





ادیتا تکلا سیک مهس‌و وروی با یکووکات 


گ‌ نمگورن 


مف 


لماش در ه را زخیب ف. 














خترک. کوچواو بیمار 
ی پیش می‌شناخت». هر 
هم با خود می‌آورد. آنها دخترک "۷ به روی شکم و بشت ك میطوابننده ض 
روی بدن او _بی‌گذاشتند و به چیزی گوش می‌دادند» پلک‌های دخترک را بائین 


۴ 







رعا تیافنشان کل جدی بوده اعلاهی 





تانفهوتی یاهم .حرف امی [دند 
بعد از اطاق ‏ دخترک نه 

نها بود. دکتر قدبند و موبنید "که عیتک طلانی ز 
با قیانه حدی به 


و از همه آنها سهتر بود» 
رک چیزهائی می گفت. در اطاق باز بود 
ک از روی تختخوابش همه چیز را می‌دید و بی‌دنيد. خیلی از حرف‌های 
نادرش با چثلمهای 
خداحافتلی د کنر 








آنها را نمی‌نهمید» ابا بی‌دانست که از او ححبت بی ؟ 
بزرگ خته و اشک‌آلود به دکتر نگه می کرد. یک بار 
بویفید بعبدای پنند گفت :ٍ 
مهتر از مه چیز ایستکه نگذارید دلش تنگ بشود. تازش ا بکشید 

و هر چه بی‌خواهد» انجام بدهید, 

آمه دکتر» آخر او هیچ‌چیز تمی‌خواهد؛ 

- نمیدائم... به یاد ی پیش از آنکه بیمار بشود از چه 
چپزهانی خوئش می‌آمده از لاب‌بازی.. » تنقلات؛ غذاهای خوشمزه,,, 

- نخیر» نخیره دکتر» او هیچ چیز 3 فس وا هد 

سس خوب» بی سمی کنید ال یک یله سرگی برایش پیدا کنید که هر 
طور ده احساس شادی یکند... قول شرف یدهم که اگر بتوائید اورا بخندانید» 
شاد و سرگرم کنیده بهترین دوا خواهد بود. آخر توجه بفرمائیده بیماری دختر 
شما بیماری بیعلاتی به زئدی اسث و بس. مرحمت زیاد» خالم! 


۳ 

















مادر 

- ادیاجان» دختر ‏ عزیزم» چیزی نمی‌خواهی! 

- فده ماما هیچ چز نمی‌خواهم. 

- می‌خواهی همه عروسک‌هایت را روی رختخوابت بگذارم؟ صندل ها و 
کاناپد و میز را می‌گذاريم و سرویس چایخوری را می‌چينيم. عروسک ها چای می‌خورآد 
و از هوا و از حال بچه‌هاشان گپ 


نمی‌خواعم. 
خترجان» عروسک لازم نیست. چطور است کانیا و ژنچک را صدا 

















"- میخواهی برایت شکلات بیاورم؟ 

ابا ادیا جواب نداد و چشمهای بیحرکت و شمگیتش را به ستف دوخت. 
هیچ جای دخترک درد نمی کرد» تب هم نداشت. اما روز بروز لاغرتر و ضعیف‌تر 
می‌شد. هرکار ی کردند به هیچ چیز علاقه نداشت. تعام روزها و شب‌ها همانطور 
ساکت و غمکین دراز کشیده بود. هی نیم ساعتی چرت می‌زد» ابا در خواب هم 
چیزی مثل باران پائیزی یکنواخت و طولانی و غم‌انگیز بی‌دید. 

وقتی در اطاق نادیا به اطاق پذیرائی و در اطاق پذیرائی به اطاق کار پدرش 
باز بوده دخترک پدر خود را می‌دید. پدرش با تسهای تند از یک گوشه به گوشه 
دیکر اطاق می‌رفت و مرتب سیکار م یکشيد. گاهی به اطاق ادیا می‌آند» کنار 
تختخواب او می‌نشست و آهسته پاهای دخترش را نوازش م ی کرد. بعد ناگهان 
بربیخاست و جلو پنجره می‌رفت» به بیرون نگاه می کرد و با آهنگ سوت می‌زد؛ اما 
شانه‌هایش می‌لرزید. بعد دستمالش را با عجله روی یک چشم و روی چشم دیگرش 
می‌گذاشت و چنانکه گوثی عصبانی شده باشد» به اطاق کار خودش می‌رلت. بعد 
از نو از یک گوشه به گوشه دیگر اطاق می‌دوید و هی سیکار می کشید و سیکار 
ب کشید و سیکار می‌کشيد... و تمام اطاق کارش پر از دود آی‌رنگ توتون 
می‌شد. 
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ابا یک روز عبح وقتی دخترک از خواب بیدار شد کمی زنده دل تر از همیشه 
بود. او خواب دیده بوده ابا هیچ غمیتوانست ییاد بیاورد که چی خواب دیده است 
و مدت زیادی بدقت به چشمان مادرش نگاه کرد. مادرش پرسید :ٍ 

چیزی لازم داری؟ 

ناکهان دخترک خوابی را که دیده بود ییاد آورد و آهستتد» چنانکه گولی 
حرف محرنانه‌ای میزنذه گنت 

- مامان» بیشود برای 
شده..._میشود؟ 

- الیته, دختجبان» البثد که میشود, 

مادر به اطاق کار پدر رفت و گنت که دخترشان فیل میخواهد. پدر فورا 
پالتویش زا پوتید و کلاهش را سرش گذاشت و به یک جائی رفت. پس از لیم 
ساعت با اسیاب بازی تشنگ و گرانی ب رگشت. این اسباب بازی یک فیل خاکستری‌رنک 
بزرگ بود که خودش سر تکان بیداد و دم می‌جنباند. بر پشت فیل ژین سرخ و 
عماری زرنگاری قرار داشت و سه تفر آدک کوچولو توی عماری نشسته بودند. 
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یک فیل! ابا نه آن فیلی که روی تابلو کشیده 











بازی یز همانطور بیعلاقه نکه کرد که بد ستف و دیوار نگاه 
می‌کرد» و با ستی و بیحالی گنت : 

- نه, این اسلا آن چیزی که من می‌خواستم» نیست. من فیل وافعی» فیل 
زنده. می‌خواستم» ابا این فیل موده است. 

پدرش ‏ گفت : 

ادیا؛ نله کن. حالا کوکش م یکنیم و درت عن فیل زنده خواهد بود. 

فیل را با کید کوک کردند و فیل شروع به ح رکت کرد» سرش را نان می‌داد 
و دیش را می‌جنباند و کام برمیداشت و آهسته روی میز راه می‌رفت. این برای 
دخترک هیچ جالب نبوده بلکه حتی خته کننده بود» اما برای اینکه دل پدرش را 
نشکند» با لحنی بهرآمیز آهسته 

- پاپاجان» خیلی خی از تو متشکرم. گمان بیکنم هیچکس چنین اسباب بازی 
تشگ و جالبی ندارد... اما... بادت هست از مدتها پیش قول دادی سرا به باغ 
وحش بری تا فیل واقغی را تماشا کنم... اما یک بار هم بردی, 

- آخر» دخترجان. کوش کن» بدان که اين کار سمکن نیست, فیل خیلی 
بزرگ است» سرش به سقف بی‌خورد» توی اطاق‌های ما جا نمیگیرد... از آن گذشته» 
از کجا من فیل پیدا_کنم؟ 

- پاپاه آخر من فیل اینقدر بزرگ نمیخواهم... اقلا یک فیل کوچک» اما 
زنده برام بیار. اقلا یک فیل اینقدری... هیچ نباشد یک بچه فیل. 

-- دخترجال» من با کمال میل حاضرم هر کاری را برای تو بکنم» اما اين کار 
از دستم ساخته نیست. آخر این درست مثل اینستکه تو یکدفعه بکولی : پاپاء 
خورشید را از آسمان برای من بیار, 

دخترک لبخند غم‌انگیزی زد و کفت :ٍ 

- پاپاه عجب حرفهائی میزنی! مگر من نمیدانم که خورشید را نمیشود آورد» 
چون دست آدم را میسوزاند. ماه را هم نميشود... ه» برای من یک فیل کوچولو 
یک نیل واقعی... 

یمد دخترک آهسته چشمش را بست و زیراب گفت ‏ 

- من خسته شدم... پاپاه بخش... 

پدرش ‏ با هر دو دست موهای خودرا گرفت و بدو به اطاق کارش رفت. 
آنجا مدتی از یک گوشه به گوشه دیکر می‌رفت. بعد با عزمی راسخ سیکارش را 
که تا آخر نکشيده بود» روی کف اطاق انداخت ( مادر ادیا برای این کار هميشه 
از او مواخثه می‌کره) و خستکار را عدا کرد: 

- اولکا! پالتو و شاپو !.. 
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هسرش یه راهرو رقت و پرسید : 
- ساشا» کجا میروی؟ 
1 شین آنکه دکمه‌های پالتویش را می‌انداخت و بسختی نفس تفس می‌زد» 
- ماشتکاه خودم هم نمیدانم کجا می‌روم... اما گمان م ی کنم که امروز طرف‌های 
خروب واقعاً یک فیل زنده به خانسان می‌آورم. 
زنش با نگرانی به او نگاه کرد و پرسید : 
- عزیزم» حالت خوب است؟ سرت درد نمیکند؟ شاید بد خواییده‌ای؟ 
پدر با عصبائیت جواپ دا 
- اصلاً تخواییدم. می‌یینم» میخواهی پرسی که دیوانه نشده‌ام؟ نه» هنوز 
دیوانه نشده‌ام. خدا شب هه چیز معلوم می‌شود. 
و در را بحکم پشت سر خودش بست و از نظر ناپدید شد, 
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بعد از دو ساعت او در باغ وحش در ردیف اول تماشاچیان نشسته بود و 
تماشا می کرد که چطور حیوان‌های وحشی آموخته به اسر صاحبشان کارهای گونا گون 
م یکردند, سگ های عاقل می‌پریدند» معلق می‌زدنده به آهنگ موزیک می‌رقصیدند 
و با حروف بزرگ بقواثی کلمه درست میکردند. میمون‌های کوچک- بعضی با 
دامن سرخ و برخی با شلوارهای آبی - طناب‌بازی م ی کردند و سوار سگ بزری 
می‌شدند. شیرهای زرد بزرگ از مان حقه‌هاثی که دور .آن آتش می‌سوخت؛ 
می‌پریدند. خوک دریالی دست و پاچلنتی با تپانچه تیراندازی میکرد. آخر همه 
فیل ها را به صحنه آوردند. سه فیل بود : یی بزرگ؛ دو تا خیلی کوچک و کوئوله» 
ابا همان فیل‌های کوچک هم از اسب خیلی بزرگتر بودند. آدم تعجب میکرد 
که این حیوان‌های تنومند و عظیم و ظاهراً ناچالاک کارهای بسیار دشواری را 
انجام میدهند که آدم‌های چالاک و تردست نیز از انجام آن عاجزند. بخصوص 
بزرگترین فیل بیش از همه شایستک نشان می‌داد. سردست بلند می‌شد و می‌نشست» 
سرش را روی زمین _می گذاشت و پاهایش را به هوا بلند میکرد: روی استوانهای 
چوبی و روی بشکه‌ای که می‌غلتید راه می‌رفت: با خرطوش کتاب بزرگ مقوائی 
را ورق می‌زد. پس از انجام اين کارها سرمیز تشست» دستمالی به سینه‌اش زد و 
بثل یک بچه کابلا با تربیت شروع به خوردن ناهار کرد. 
نمایش تمام شد و تماشاچیان رفتند. پدر نادیا پیش صاحب باغ وحش که یک 
۹ 























نفر آلمانی چاق بوده رفت. صاحب باغ وحش پشت نرده چوبی ایستاده بود و سیگار 
برگ بزرگ سیاهی بر لب داشت. پدر نادیا گفت 

- خواهش میکنم؛ ببخشید. شما نمیتوائید فیلتان را برای مدتی خانه" مابفرستید؟ 

آلمالی از تعجب چشمهایش را گشاد کرد و حتی دهانش را باز کرد» طوری 
که سیکارش روی زین افناد. هن‌ه نکنان خم شد, سیکارش را برداشت و از نو به 
لبش گذاشت و بعد گفت :ٍ 

- بترستم! فیل را؟ به خانه؟ منظور شمارا نمی‌فهمم. 

از چشمان آلنانی معلوم می‌شد که او هم می‌خواست بپرسد؛ آیا سر پدر ادیا 
ابا پدر ادیا با مت تج داد که بطلب از چد فرار است :ٍ 
است که حتی دکترها هم آنطور 
که باید و شاید از آن سر درنمی‌آورند. یک ماه است که بستری شده و روز بروژ 
ود؛ به هیچ چیز علانه ندارد» دلتای می‌کند و مثل یح 
ک مکم آب و خاسوش می‌شود. داده‌ائد اورا شاد و سرگرم کلیم؛ 
ابا اد از هیچ چیز خوشتی تمی‌آید. دستور داده‌اند تمام آرزوهای او را برآوریم؛ اما 
او + آزئوتی ندارد. ابروز خواست یک فیل زنده بیند. واقعاً اين کار سعکن 












لاغرتر و 








دکترها دستور 














و دکمه پالتوی سرد آلمانی را گرفت و با صدای لرزانی افزود :ٍ 

سم 0 بلاحفله میفرمائید... البته» من امیدوارم که دخترم خوب بشود, 
اما... اما... اگر یک وقت عاقبت این بیماری به جاهای بدی بکشد» اگر دخت رک 
رب را بکنید آنوقت تمام عمر این فکر مرا عذاب خواهد داد که بکانه 
آرزوی اوراء آخرین آرژوی اورا برآورده نکردم۱.. 

آلمانی ابرو درهم کشيده و به فکر فرو رفته بود و با انگشت کوچکش 
ابروی چپش را میخاراند. بالاخره پرسید : 

هوم... دختر شما چند سال دارد؟ 

- فش سال. 

هوم,,, دختر من لیزا هم شش سال دارد... اما ميدانید» این برای شما 
گران تمام میشود. باید فیل و شب وف عنداهعا پرم ار قارب پیز پدآزنج 
بباوريم. روز نميشود. ج : 
ترتیب» من یک روز تمام را از دست یدهم و شما باید غرر مرا چبران کنید. 

- اوه»_البتده از 















یک سوال دیگر : صاحب خانه شما اجازه سیدهد که یه خانه او یک 
فیل ‏ بیاورند؟ 

- بله» اجازه بیدهد. من خودم صاحب این خانه هستم. 

- آها! این بهتر است. بعد بازهم یک سوال دیکر : شما در کدام طبته 
زندی م یکید؟ 

- در طبقه دوم. 

آهوع,... امن .یر آندزها خوب. لیست... آیا خاند هاتان چونء مات 
بلند» یک الا بزرگ» درهای پین و کف خی محکم دارد؟ چونکه قد «توسی, 
من سه کز و به گره است و طولش پنج کز و نیم. بعلاوه وزنش ششصد و شعت 
و شش بن لست. 

پدر ادیا به فکر فرو رفت و بعد از یک دتیته گنت:ٍ 

- بیدانید! بیائید همین حالا برویم خانه ما و همه چیز را در محل نگاه 
کنیم. اکر لازم باشد» من دستور میدهم درهای بين اطاق ها را گشاد کنند. 

صاحب_ باغ وحش موافتت کرد و 


- خیلی خوب! 
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شب قیل‌را پیش دخترک ییمار به مهمانی می‌بردند. قیل با غاشیه سفید» متعل 
و موقر درست در وسط خیابان کام برمیداشت» سرش را می‌جنبانده گه خرطودشی 
را حلقه و که راست میکرد. با ايتکه شب از نیمه گذشته بود» جمعیت انبوهی فیل را 
احاطه کرده بود. ابا فیل یه آنها اعتتا نمیکرد» زیرا هر روز در باغ وحش صدها 
نفر آدم می‌دید. فقط یک بار کمی عمبانی شد, 

پسربچه ولکردی درست به جلو پای فیل دوید و برای خنداندن و سرکربی 
آدسهای یکره شروم به ادا و اطوار کرد. 

آنوئت فیل به آرامی کلاه پسربچه را با خرطوش برداشت و پشت دیوار 
چویی_پربیخی_انداخت. 

پاسبانی در وسط جمعیت می‌رفت و مرتب میگفت : 

- آقایان» خواهش میکنم متفرق بشوید. آخر اینجا چه چیز غیرعادی هست؟ 
تعجب_میکنم! درست مثل ایستکه هرگز توی خیابان فیل زنده ندیده‌اید, 

دم در خانه رسیدند. از پلکان نا اطاق ناهارخوری» همه جا سر راه فیل 
درها چهارطاق باز بود و برای این کار مجبور شده بودند لولاهای درها را با 














شیرینی زیر دندان قیل مه کرد و فیل خرطومش را دراز کرد تا لقمه دوم را بخورد. 
ابا آلمانی از فیل زرنکتر بود. هماتطور که نان شیرینی را به دست" گرفته بود» 
پله پله از پلان بالا می‌رفت و فیل خرطوسش را جلو آوردهاو گوش‌هایش را به 
اطراف باز کرده بود و بی اراده به دنبال آلمانی می‌رفت, وقتی به بالای پلکان رسیدند 
آلمانی لقمه دوم را به قیل داد. 

باين ترتیب فیل را به اطاق ناهارخوری آوردند. تب همه مبل ها را بروث 
برده و کف اطاق سقدار زیادی کله فرش کرده بودند... پای فیل را به حلفه‌ای 
که به کف اطاق پیچ شده بوده بستند. مقداری کلم و شلفم و هویج تازء جلوش 











ربخنند. آلمانی پهلوی فیل روی کاناپه دراز کشید. چراغ‌ها را خاموش کردند و 
هید خوایدند. 
1 
روز بعد هنوز هوا کلملا روشن تشده بود که دخترک بیدار شد و تبل از 
آهر چیز برسید ‏ 


- یل چه شد؟ آمد؟ 

بادرش جواب داد : 

- آوه آنده است, ابا دستور داده است که ادیا اول دست و ردیش را 
بشورد و بعد تخم مرخ نیم‌بند و شیر داغ بخورد. 

- فیل مهربان است؟ 

- آره» مهربان است, یخور» دخترجان. حالا سیردیم پیش فیل. 

بفحک است؟٩‏ 

- یک خرده, ژاکت گرم پوش. 

نادیا بسرعت تخم سرغ و شیر را خورد. بعد او را توی همان کالسکه ای نشاندند 
که وتتی خیلی کوچک بود و خودش اصلاً نمیتوانست راه برود می‌نشاندند و به 
اطاق اهارخوری_ بردند. 

فیل بمراتب بزرگتر از آن بود که وقتی نادیا عکسش را می‌دید» خیال م یکرد. 
قدشی فقط یک ذره کوتاهتر از در بود و طولش به انداژه نمف طول اطاق ناهارخورکه, 
پوستش و زبر بود و چین و چروک‌های بزرگ داشت. پاهایش بشل تنه 
درخث کفنت بود. دم درازی داقت و چیزی مثل جارو از سردمشی آویزان بود, 
سرش پر از برآمدی های بزرگ بود. گوش بسیار بزرگ داعت که به یائین آویزاث 
بود. چشمهایش خیلی کوچک اما عاقل و مهربان بود. دندان‌هایش را پریده بودنت 
خرطویش عیناً مقل مار درازی بود» سر خرطوسش دو سوراخ بود و وسط سوراخها 

" 




















یک انگشت نرم که می‌جنبید. اگر فیل خرطویش را کاملژ بلند می‌کرد» حتما بد 
بالای پتجره می‌رسید. 

دخترک املا نترسید. فقط از بزری نوق العاد؛ فیل کمی تعجب کرد. ابا 
پلیا دایه شانزدساله نادیا از ترس جیغ و دادش بلند شد. 

آلمانی صاحب فیل کنار کالسکه آمد و گفت: 

- صیح بخیر » دوشیزه خانم! خواهش می‌کنم نترسید. تومی خیلی مهربان است 
و بچه‌ها را دوست دارد. 

دخترک دست کوچک و رنگ پریده اش را به طرف آلمانی دراز کرد و جواب 
داد : 

- سلام علیکم» حالتان چطور است؟ من اص یک ذره هم نیترسم. اسش چیست؟ 

- تومی, 


1 
- سلام علیکم» توبی! -و با سر تعنظیم کرد. چون توبی خیلی بزرگ بودء 
نادیا جسارت کرد با اد تو تو حرف بزند و پرسید : -شما دیشب چطور خواییدید؟ 

نادیا دستش را به طرق فیل هم دراز کرد. فیل با انکشت قوی نوک خرطوسش 
انگشت های باریک اورا آهسته گرفت و فشار داد و اين کار را از دکتر سیخائیل 
پتروویج خیلی بایم‌تر و ظریف‌تر انجام داد. سرش را جنباند و چشمهای ربزش را 
تنگ کرده کولی میخندید. 

نادیا از آلمانی پرسید :ٍ 

- حتماً او همه چیز را بی‌فیمد۹ 

- بله» دوشیزه‌خانم» همه چیز را بدون. استشنا می‌فيمد. 

- ابا فقط نمیتواند حرف بزند؟ 

بله؛ فقط حرف نمیتواند بزند. میدائید, من هم یک دختر دارم او هم 
مثل شما کوچولوست. اسمش لیزا است. تومی با ز:. خیل» خیلل دوست است. 

دخترک از فیل_ پرسید : 

- تومی» شما چطور؛ چای خوردید؟ 

فیل باز هم خرطونش را دوست جلو صورت دخترک آورد و با نفس گرم چنان 
فوت کرد که موهای سبک دخترک به همه طرف پراکنده شد. 

ادیا قاه قاه خندید و کف زد. آلمانی هم از ات 

















ته دل خندید. 
خود او هم ثل فیلشی بزرک و چاق و خوش قلب بود و بنظر نادیا آمد 
که آن دو بهم شبیه هستند. شاید آنها قوم و خویش هستند؟ 
آلمانی کنت :ٍ 
" 





- نخیر» دوشیزه‌خانم» او چای تخورده است. اما او با کمال یل قندآب 
میخورد. بوک هم خیلی دوست دارد. 

یک سینی پر از بولق آوردند. دخترک به فیل تعارف کرد. فیل با انگشت 
نوک خرطوسش بچالای بولی را کرفت و خرطومش را مثل حلند کچ کرد و بولی 
را پائین سرش» جائی که لب پائین سه گوشه" پشم‌آلود و خندمدارش می‌جیید, 
قابم کرد. شنیده می‌شد که چطور بولک به پوست خشک می‌خورد و خش خش دا 
می‌کرد. تومی با بولک دوم و سوم و چهارم و پنجم نیز همان کارا کرد و 
برتب سرش را بعلامت تشکر تکان داد و چشمهای ریزش از لذت و کیف تنکتر 
بی‌شد. دخترک هم قاه قاه می‌خندید, 

وتتی فیل ته همه بولک ها را بالا آورد نادیا او را با عروسک های خود آشنا کرد :ٍ 

- تومی» نکاه کنید» این عروسک خوشلباس و شیک پوش سونیا است. او 
خیلی بچه" مهربانی است. اما کمی بهنانه می‌گیرد و نمی‌خواهد سوپ بخورد. این 
یی اناشاء دختر سونیا است. او شروع به درس خواندن کرده است و تقریباً همه 
حروف را می‌داند. این هم ماتریوشکا است. این اولین عروسک من است. می‌بنید» 








دباغ ندارد؛ سرش را چسباند‌اند و دیکر مو هم ندارد. اما با وجود همه اینها 
نمیشود که پیرزن را از خانه بیرون کرد. درست است» تومی؟ او بل بادر سونیا 
بود» اما حالا آشپز ماست. خوب تومی» بيائید بازی کنیم : شما ميشوید یاپاء من 
میشوم مامان» اینها هم بچه‌های ماء 

تومی موالق بود. گردن ماتربوشکا را گرفت و برداشت و توی دهنش گذاشت؛ 
ابا فقط برای شوخی, آهسته کمی عروسک را جوید؛ بعد دویاره روی زائوی درک 
گذاشت؛ البته عروسک تدری خیس و مچاله شده بود, 

بعد نادیا کتاب بزرگ عکس‌داری را به تومی تشان داد و توضیح داد : 

- اين اسب است» این قناری و این تفنگ... این تفس با یک پرنده است, 
این سطل و اين آئینه و اين بخاری و اين بیل و این کلاغ است... این هم» 
ملاحئله_پفرمائیده اين هم فیل است. هیچ شبیه فیل نیست» درست است؟ تومی» 
مگر فیل هم اینقدر کوچولو می‌شود؟ 

تومی دید که اسلا در د: به آن کوچق نیست. او از این عکس 
یج خوشش نیاند. با انکشت نوک خرطوستی ور را گرنت و برگرداند. 

رت اهار شد, اما دخترک را بهیچوجه نميشد از فیل جدا کرد. آلمانی به 
کیک رید و 

اجازه پفرمائیده من کرها را رو_براه میکنم. آنها باهم اهار میخورند. 

به یل اسر کرد بنشیند. فیل اطاعت کرد و فوراً نشست؛ در نتیجه تمام کف 
آپارتعان بلرژه درآمد» نظرف ها پوفه چرنگ جرنگ صدا کرد و کچ کاری ستف 
اطاق های طبنه پائین ریخت. دخترک روبروی فیل یک بیژ وسط آلها 
گذاشتند. به گردن فیل دستمال آویزان کردند و دوستان تاژه به خوردن ناهار 
مشفول شدند. دخترک سوپ مرخ و کتلت می‌خورد و فیل انواع و افسام سبزی 
و تربار و سالاد. به دخترک یک گیلاس خی کوچک شراب طبی دادند و بد 
فیل مقداری آب گرم با یک استکان رم. فیل با میل و رغبت این مشروب را با خرطوسشی 
از لکن بالا کشید و خورد. بعد به دخترک یک فنجان کا کائو و به فیل نصف یک 
شبرینی بزرگ دادند» این ب شیرینی با مغز گردو بود. در همین وقت 
آلمانی با پدر نادیا در اطاق پذیرائی نشته بود و با همان میل و رغبتی که فیل 
نکن پر از مشروب را بالا کشید» آب‌جو می‌خورد» البته بمقدار 

بعد از اهار چند نفر از آشنایان پدر نادیا آمدند. برای اینکه نترسند در 
راهرو قضیه فیل را یه نها کنند. اول آنها باور تکردند» اما بعد که فیل را دیدند 
خود را به. درها از 

دخترک به آن 





















گفت 





۳ 








رسید» این فیل سهربان است. 

اما آمنایان پدر نادیا با عجله به اطاق پذیراثی رتنده چهار پتج دا 
و برخاستند و 

شب شد. دیر وقت بود و دخترک می‌بایست" بخواید. اما نميشد او را از 
پملوی فیل برد. همانجا پهلوی قیل خوابش برد و همانطور که خواب بود» او را 
به اطاق خودش پردند. دخترک حتی نفهمید چطور رخت‌هایش را در آوردند. 

آن شب ادیا خواب دید که با توبی ازدواج کرده است و صاحب چندین 
بچه» بچه فیل‌های شاد و خرم شده‌اند. فل را همان شب به باغ وحش برگرداندند. 
توی هم دخترک بهربان و بامحیت را خواب دید. بعلاوه تن شیرینی‌های بزرگ 
با سفز گردو و منز پسته» به بزری دروازه باغ وحش خواب دید, 

صبح دخترک شاداب و زند‌دل از خواب بیدار شد و مثل سابق؛ وتتی هنوز 
سالم بود» بصدای بلئد و با بیصبری داد زد : 

- شیر می‌خواهم ۱ 

مدای دخترک در تعام خانه پیچید. مادرش همینکه آن صدارا ینید شاد و خرم 
با عجله پیش او رفت. 

اما دخترک فوراً جریانات روز پیش را ییاد آورد و پرسید : 

- پسن_ فیل_ کو؟ 

برایش توضیح دادند که فیل به خائه خودش برگشت» کار داشت و بچه‌هایش 
را نمیتوانست تنها بگذارد» خواهش کرد به ادیا سلام پرسانند و بگویند که او را 
به. خانه خودش دعوت بیکند و وقتی نادیا خوب شده منتظر اوست. 

دخترک لبخند شیطنت آمیزی زد و 

سبه تومی بگوئید که من کابلاً سالم هستم! 























